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  هاي ملي ايران ها در ترانه  نواي همسايه
 

*محمد احمدپناهي سمناني 
 

  
ر عناصايران، افغانستان و تاجيكستان سرشار از  آثار فولكلوري سه كشور

 يهاي ملّي ايران ها در ترانه  نوايي همسايه ها هم مانند است و از ميان آن مشترك و هم

هاي  هاي فرهنگ  و خويشاوندي در تمامي اندام  خوني اين هم. اي دارد يژهجاي و

هاي  خورد و طبيعي است كه قرن ها به نحو بارزي به چشم مي پوياي بومي اين ملت

هاي  ي نتوانسته است رشتهققوحهاي  غربت و جدايي سياسي و مرزكشي

   .ها را پاره كند  ميان ساكنان اين سرزمينيخويشاوندي فرهنگ

هاي آشنايي و يگانگي در  ر مشترك و نشانهصناعهم از اين روست، كه 

ي  ها و در ضمير و خاطره هاي اشكال متنوع و رنگارنگ فولكلور اين ملت پيكره

  .چنان حفظ كرده است ها حضور فعال خود را هم فرهنگي آن

ها را  ي اين ملت آمده از فرهنگ عامه هاي فراهم زباني كه مجموعه ايراني فارسي

                                                   
*
 .پژوهشگر مردمشناس ايراني  
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هاي آنان را  ناها، سرودها و چيست ها، افسانه گوشايد و ترانه روي خويش مي پيش

و آشنا و خانگي ) خودي(وهوايي چنان خودماني  خواند، خود را در فضا و حال مي

ي جدايي مرزها و قلمروهاي سياسي را در بادي به ذهن  انديشه خواهد يافت كه 

ف كه با اندك تفاوتي در اكثر روستاها و بيتي معرو اين دو. دهد خود راه نمي

هاي خلقي  ي رباعي شود، به همين صورتي در مجموعه شهرهاي ايران خوانده مي

  :تاجيكي نيز آمده است

  سه روز است كه بوي گل نيامد، ، دو

  .صداي خواندن بلبل نيامد

  .رويد از باغبان گل بپرسيد

  .چرا بلبل به سير گل نيامد

هاي افغاني و تاجيكي  ها و دوبيتي  توجهي از رباعياين وضع در بخش قابل

دوبيتي معروف . ها به قدري اندكند كه چندان قابل اعتنا نيستند تفاوت. وجود دارد

  :خوانيم ديگري كه ما آن را به صورت زير مي

  كند، صندل بياريد،  سرم درد مي

  .طبيب از ملك اسكندر بياريد

  طبيب از ملك اسكندر نباشد، 

  .ي دلبر بياريد  سينهعرق از

  :در نزد تاجيكان با تغيير اندك به اين شكل درآمده است

  كند، سرور بياريد،  سرم درد مي
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  .طبيب از ملك اسكندر بياريد

  طبيب از ملك اسكندر نباشد، 

  .ي دلبر بياريد رويد از خانه
  

آسياي نژاد  هاي فولكلوري مردم بخارا را تمام باشندگان ايراني  بسياري از نمونه

كنند و مال  شناسند و با انواع گوناگون بازسرايي مي ، افغانستان و ايران مي ميانه

 دختر، شكر  شاه«، »اشتر به چه ماند در بلندي«سرودهايي مانند . دانند خودشان مي

كه در خراسان به » دختر شاه«. هاست ي اين ملت از آثار مشترك و برجسته» دختر

  ۱. گواه اين مدعاستمعروف است،» دختر شيرازي«

هاي ايران، تاجيكستان و  ي ملت هاي عامه هاي همانند از ترانه ي نمونه مقايسه

 .مندان جالب و جذاب خواهد بود افغانستان براي علاقه

  

  ي تاجيكي هاي عاميانه ترانه.۱

هاي مردم تاجيك، دوبيتي و بويژه رباعي  هاي شعري مشخص در ترانه قالب

اين قالب . ست امردم ايران نيز همين كيفيت جاري ولكلورهاي ف در ترانه. است

شعري از دير باز در قلمروهاي نفوذ شعر فارسي جايگاه اجتماعي خاصي داشته 

  .است

اف يكي از  رجب امان. چنين كيفيتي در ادبيات تاجيك نيز وجود دارد

  :نويسد هاي خلقي تاجيكي مي ي رباعي دهندگان مجموعه ترتيب

خلق تاجيك، كه خود تاريخ بيشتر از هزارساله دارد، در آغاز ادبيات كتبي «
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بدين طريق، ...  رباعي را به طور وسيع مورد استفاده قرار داد،عرض وجود خود

رباعي هم در نظم شفاهي خلق تاجيك و هم نظم كتابي آن موقع بسيار مهمي را 

  ۲.»اشغال نمود

هاي شعري  از ديگر قالبي مطبوعهاي  افزون بر قالب رباعي و دوبيتي، نمونه

  .در منابعي كه به دست ما رسيده است، وجود دارد

ها، عبارت از دوبيتي، رباعي، تصنيف و  ي تاجيك بافت مضمون در شعر عاميانه

ي هاي مشخص و معمولي در آثار فولكلور هاي مردمي، همان مقوله ديگر آفريده

 فشارهاي اجتماعي و ها و ست كه مسائلي همچون نفسانيت، معيشت، محدوديتا

هاي  هاي اندك از كاميابي ها و غم ها شادي گيرد و در كنار آن غيره را در بر مي

  .معمول هم وجود دارد

هاي تاجيكي، نخست  ها و دوبيتي  از نظر مضمون در رباعيصمحورهاي شاخ

ل بعدي، فقر، عبارت از فقر مادي و فرهنگي حعشق و آرزوي وصال و در مرا

  .است

ست كه ساخت  اهاي فولكلور تاجيكان اشعاري جالب و مهم در ترانهي  نكته

  . ها به زنان دارد ها نشاني از تعلق آن مضموني آن

ها،   در اجتماعيات، عاشقانهي ي نمودهاي نظمي فولكلور سهم زنان را در همه

هاي زنان  ترانه. توان ديد ها، سرور و سوگ و غيره مي هاي كار، در غريبي در ترانه

هاي ناشي از زندگي خانوادگي  ها و دلزدگي  مضمون رنگارنگ خود به بيان رنجدر

هاي مهم آن ازدواج ناهمگون است كه نزد فولكلور  اختصاص دارد و يكي از مقوله
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ي  اف در بيان غلبه امان. دارد» ازدواج اجباري«و يا » نكاح مجبوري«شناسان عنوان 

  :كند را چنين تشريح مي»  مجبورينكاح«هاي  اين مقوله بر شعر زنان، ريشه

مردان فقير و . آورد ها به ميان مي  بدبختي،سلب حق تشكيل عايله از دختران«

مردان پير يا . ي معيوب ازدواج نمايند هاي سالخورده شدند كه با زن بينوا مجبور مي

  .»وردندآ دختران نورس را به نكاح خود درمي) ثروت( مردان متأهل به دولت 

 به اين كه نكاح مجبوري براي بسياري از جوانان  اف پس از اشاره نرجب اما

  :نويسد ي مدهش بود، مي ا فاجعه

خشم از شوهر، نارضايي از رفتار پدر و مادر، كه مطابق نكاح مجبوري عمل «

در نبردها . ها بازتاب دارد ي شوهر بدرشك و يا پير در اين ترانه اند، ستيزه كرده مي

شوند و زندگي تلخي را دور از خانواده  دختران اسير دشمن مي زنان و ،و تهاجم

  :ي آذري آمده است در يك ترانه. گذرانند مي

  برد مرا تاتار مي

  فروشد  كند و مي اسيرم مي

  اگر يار من وفادار باشد

  ۳.كند گردد و مرا پيدا مي مي

  

  :ي تاجيكي چنين بازتاب يافته است  همين معنا در يك ترانه

  ، بيا، به من ياري كن، گر يار مني

  .برن، تو گريه و زاري كن ماره مي
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  فروشن،  برن، شهر ديگر مي ماره مي

  .گر زر داري، جانمه خريداري كن

  

  ها غريبي

هاي قابل تأكيد ديگري هست كه  در اجتماعيات از شعر فولكلور تاجيك زمينه

، "ها بيغري". يافته استشهرت » غريبي«ها مضمون ويژه به نام  از ميان آن

هاي مردمي، كه بر اثر اوضاع خاص اجتماعي، ناگزير از  ها و رنج ها، غم مصيبت

ها حاصل اين گونه از  اي از ترانه دسته. كنند بازگو ميرا شوند  ترك يار و ديار مي

  .دادهاي اجتماعي هستندخر

ي ايران نيز سفر و جدا افتادن از خانواده باعث ايجاد  هاي عاميانه در ترانه

  .ها ترانه شده استصد

ها،  ها، نامرادي هايي همچون مسائل خانوادگي، ناكامي اجتماعيات، مضمون

ر ظاههاي ناشي از تغييرات سياسي و اجتماعي، م ها، ارزش ها و كاستي ضعف

ها و  استبداد و تجاوزات درون و بيرون اجتماع، آثار مثبت و منفي كاركرد حكومت

ي مردم  ادبيات عامه«ي  در مجموعه. شود مقولاتي از اين گونه را شامل مي

  .ندا ها جالب توجه ها و قالب ها از نظر تنوع و رنگارنگي مضمون ، ترانه»تاجيكستان

ها،  هاي نوازش كودك، دوبيتي هاي عروسي، لالايي، ترانه ها، ترانه از اين ترانه

ي با آهنگ، ها المثل ها، ضرب ناها، چيست هاي بازي  ، ترانهي هاي فولكلور رباعي

شوند، قابل  هاي ويژه خوانده مي ها و رسم هايي كه در آيين انهها، تر باغي كوچه
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  .ذكرند

ها متعلّق به شهرها و روستاها و نواحي گوناگون  از نظر جغرافيايي اين ترانه

  .هستند، اما محورهاي مشترك بسيار دارند

  

  هاي افغانستان ترانه

آيد،  ي افغانستان سخن به ميان مي ي عامهها ي آفريده هنگامي كه از مجموعه

هاي بنيادي اين  رسد كه از شاخه ناگزير فولكلور تاجيكان اين كشور به ذهن مي

ها،  ها، قصه فولكلور تاجيكان افغانستان شامل ترانه. رود مجموعه به شمار مي

. است] ها مزاح[يات هها و فكا المثل ها، روايات، سرودها، ضرب ناها، چيست افسانه

  .اي دارند بازي در اين مجموعه سهم برجسته نگيز و ا هاي نشاط سرودها و ترانه

با » ها از فولكلور تاجيكان افغانستان نمونه« در پيشگفتار كتاب فداداجان عابدا

  :گويد  به اين ويژگي مي اشاره

اي بدون رقص،  در بين مردم افغانستان هيچ بزمي، هيچ جشني و هيچ ميله«

  ۴.»شود گويي برگزار نمي يهخواني و فكا فسانهسرود و ا

وي پس از تأكيد بر اين نكته كه فولكلور افغانستان نيز بيانگر اميدهاي و 

ها، كار و پيكار، تجارب روزگار و  ها و بازتاب تلاش انديشه ها،  ها، خواسته ناآرم

نستان در فولكلور مردم افغا«: شود رسوم گذشتگان در اين كشور است، يادآور مي

آثاري نيز موجودند كه از لحاظ ارزش، كيفيت و ي هاي كوراوغل امثال حماسه

  ۵.»توانند در رديف مهمترين آثار شفاهي جهان قرار گيرند اهميت خويش مي
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هاي ايراني را  هاي فنّي و مضموني ترانه هاي مردم افغانستان همان ويژگي ترانه

الخطاب  ي عشق، كه فصل ا را به مقولهه توان آن بندي موضوعي مي دارند و در دسته

هاي اجتماعي، سياسي، كار و معيشت، غم و  است، متعلّق دانست و نيز به موضوع

هاي مذكور  شادي زندگي و ساير بخش و بعدهاي آن شامل نمود، زيرا موضوع

  .ها هستند محور اصلي مضامين ترانه

ن و سرور و اند، خاص مجالس جش هايي كه در شادي سروده شده  هناتر

من «هاي  مانند ترانه(ها، گاه به صورت مناظره و پرسش و پاسخ است  عروسي

و گاه ) آورد معروف در ايران را به ياد مي» ...بشكن، بشكن«ي  ، كه ترانه»شكنم نمي

  .»فروش الا بت«ي افغاني  دهنده، مثل ترانه به صورت خطاب بدون پاسخ

ايم،  س اسنادي كه ما در اختيار داشتهها بر اسا ها و اشكال اين ترانه قالب

  .  و تصنيفات هستند]هاي خرد دو بيتي[ها دوبيتي، رباعي و ميددو بيتي

 روشن رحماني يادآور شده است كه مردم افغانستان براي دوبيتي و رباعي اين 

گردي، بيت سيغاني،  باغي، سنگ چاربيتي، بيت، كوچه: برند اصطلاحات را به كار مي

اكثر اين اصطلاحات با مناطق مختلف افغانستان . ي، بيت كُردي و غيرهفلكي، شمال

گردي مربوط به پنجشير، بيت  باغي مربوط به هرات، سنگ مثلاً، كوچه. ارتباط دارند

  ۶.آب و شمالي مربوط به پروان است سيغاني مربوط به سيغان، فلكي مربوط به چاه

ي نوع  دهنده مون پرمايه و نشانهاي شعري نه تنها از نظر محتوا و مض هنواين گ

ها نيز به عنوان  هاي شعري آن زندگي مردم مناطق يادشده هستند، بلكه قالب

هاي ابداع عامه درخور توجه و مطالعه و قابل بررسي  ها و آهنگ اي از وزن گنجينه
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كوبي به  ي خرمن هاي افغاني سرودهاي ويژه بيتي و به عنوان مثال ميدد. هستند

  .هاي كوتاه دارند و به طور عمده موزون و شادند روند كه وزن شمار مي

.  چهار مصرع يا چهار واحد دارند،هاي افغانستان و تاجيكان آن بيتي و ميدد

 وزن يكسان دارند و برخي نيز داراي وزن ،ها در هر چهار جزء اي از آن پاره

هاي شعري مردم  هنوگهاي افغانستان را در  بيتي و هاي ميدد نمونه. باشند متفاوت مي

توان ديد، با اين تفاوت كه نوع ايراني هم از لحاظ وزن و هم از نظر  ايران نيز مي

  .كيفيت مصراع در تركيب عمودي يك ترانه متنوع است

 گرديد، چند دوبيتي  ها اشاره هايي كه در اين نوشته به آن  نمونه براي مقايسه

  .ايم برگزيده

ي مضمون را گسترشي  ها افزود و دامنه ار نمونهتوان بر شم روشن است كه مي

  .بيشتر داد

  

  )دختر( نوازش كودك 

   دم  كس كسونش نميبه

   دم  كسونش نمي ه همبه

   دم  راه دورش نميبه

   دم  مرد كورش نميبه

  

  باشهدم، كه كس   ميسي كبه
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   باشهنفس  دل و خوش خوش

  باشه اطلس  خرشپالون

  )ي تهراني ترانه(

  

  چه ريزه،  دختر داريم 

  .كس را بيند، گريزه

  ده ره دورش نتيد، 

  .ده مرد پيرش نتيد

  راهك دور پيچان است، 

  .مردك پير غيجان است

  ام،  تي ده آسيابان مي

  . فطير و نان استدقد ق

  ام،  تي بچه مي ده بقّال

  .كه قند و قرص ارزان است

  )ي بخارايي ترانه(

  

  )معما( چيستان 

  دم،  صنعتي ناديده دي  عجايب

  .رويان به بوستان تازه ديدم پري
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  چو قصد كردم گل از باغش بچينم، 

  .به يك كوزه دوصد دردانه ديدم

   معصوم،]برادر بزرگ[ه اك: پاسخ-)استان: پاسخ-)چيستان تاجيكان افغانستان(

  

  . گليم كلان داريم

  .تانيم افشانده نمي 

  گوسپند مول داريم، 

  .تانيم شمرده نمي

  آسمان و ستارگان: پاسخ-)چيستان بخارايي(

  

   از اين جا تا به كاشون

  .همش مرواري پاشون

  دوتا خانم نقابي، 

  .باقيش دسمال آبي

  آسمان و ستارگان: پاسخ-)چيستان خراساني(
  

  اي رهناظهاي م  ترانه

  چرا غمگيني؟:  دلدار مرا گفت

  در قصد كدام دلبر شيريني؟

  .برگشتم و آيينه به دستش دادم
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  بيني؟ آيينه كرا ميگفتم، كه در 

  )رباعي تاجيكي(
  

   الا دختر، فسون در كار داري، 

  به جون يه برار، چند يار داري؟

  به جون تو، به جون يه برارم

  به غير تو ديگه ياري ندارم

  )اي از فارس ترانه(
  

  هاي كار  ترانه

   آي، دختر بافندره يارش باشم

  ابريشم قرمزيره تارش باشم

  صت به شصتروه ش كو برنجم مي ما

  .مانند نوزده در كنارش باشم

  )ي افغاني ترانه(
  

   در قلعه، كه بار انداخت زيبا، 

  .گليم هشت و چار انداخت زيبا

  به قربان دو انگشت بلورش

  .چه تازي بر شكار انداخت زيبا

  )اي از فارس ترانه(
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   اسارت و بردگي

  . گر يار مني، بيا، به من ياري كن

  .و زاري كنبرن، تو گريه  ماره مي

  .فروشن برن، شهر ديگر مي ماره مي

  .گر زر داري، جانمه خريداري كن

  )ي تاجيكي ترانه(
  

  )نابرابري سنّي در ازدواج(همسر پير و كهنسال 

  .ساله جوان  يك يار دارم، صد و بيست

  در ساز دهان يگان ندارد دندان

  ي پوندونه شناندم دندان،  اي دونه

  .مانتا در دلكم ديگه نمانه ار

  )ي تاجيكي ترانه(
  

  ها  عاشقانه

   الا دختر، كه در شهر شماييم، 

  .شناييمآ كس و بي غريب و بي

  چليم را تازه كن بهر مسافر، 

  .كه امشب اينجه و فردا كجاييم

  )دوبيتي تاجيكي(
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